
 2زبان عربي 

يشاء: بخواهـد  ») / 2«الرّزق: روزي (رد گزينه ») / 2«و » 1«هاي  نهگستراند (رد گزي يبسط: مي») / 1«اند (رد گزينه  ـ لم يعلموا: ندانسته» 4«گزينه  -1
  ـ ترجمه) (آسان) 6(پورمهدي) (درس ») 3«(رد گزينه 

هـا) / ترجمتهـا:    لن أراجِع: رجوع نخـواهم كـرد (رد سـاير گزينـه    ») / 1«الأدعية: دعاها (رد گزينه ») / 3«خوانم (رد گزينه  ـ أقرأ: مي» 4«گزينه  - 2
  ـ ترجمه) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس ») 2«د گزينه اش (ر ترجمه

لا يكذبوا: دروغ ») / 4«أستاذهم: استادشان (رد گزينه ») / 4«و » 1«هاي  بستند (رد گزينه ـ كان الطلاّب يعاهدون: دانشجويان پيمان مي» 2«گزينه  - 3
  ـ ترجمه) (متوسط) 5مهدي) (درس (پور») 4«و » 3«هاي  يدرسوا: درس بخوانند (رد گزينه») / 4«نگويند (رد گزينه 

: نيكـي كـن   أحسنْ») / 4«و » 2«هاي  لا تُحب أن تظُلَم: دوست نداري به تو ستم شود (رد گزينه») / 1«: ستم مكن (رد گزينه ـ لا تَظلم» 3«گزينه  - 4
  ـ ترجمه) (دشوار) 5رس (پورمهدي) (د») 4«و » 2«هاي  تُحب أن يحسن: دوست داري نيكي شود (رد گزينه») / 1«(رد گزينه 

ثلاثـة: سـه (رد   ») / 3«و » 2«هـاي   تؤجل الامتحانَ: امتحان را به تأخير بيندازد (رد گزينـه ») / 3«كند (رد گزينه  ـ توافق: موافقت مي» 1«گزينه  - 5
  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس ») 4«و » 3«هاي  گزينه

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 6

  چه دوست داريد انفاق كنيد. به نيكي نخواهيد رسيد تا از آن»: 1«گزينه 

  دهد تا خودشان را تغيير بدهند. خدا قومي را تغيير نمي»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (دشوار)مؤمنان بايد فقط بر خدا توكل كنند. »: 4«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط).» رو نشوي ها روبه از حقيقت فرار نكن تا با سختي«ـ » 1«گزينه  - 7

در نسخه بنويسد: ليكتب ») / 4«و » 2«هاي  مراجعه كن: راجِع (رد گزينه») / 2«و » 1«هاي  دار گفت: قال الصيدلي (رد گزينه ـ داروخانه» 3«گزينه  - 8
  ـ تعريب) (آسان) 5(پورمهدي) (درس ») 4«و » 1«هاي  في الوصفة (رد گزينه

  ها: خواهد. ترجمه گزينه را مي» مدرك«يح درست درباره ضرت سؤال از ما توـ صو» 4«گزينه  - 9

  به او عهد و قولي را داد كه چيزي را انجام دهد.»: 1«گزينه 

  داند. آن مشورت كردن با كسي است كه بسيار مي»: 2«گزينه 

  براي دفاع از وطن. دشمن به معناي مرگ در راه»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس . يابيم و به آن دست ميشويم  آموخته مي خوانيم و از دانشگاه دانش كه درس مي از آنچيزي كه بعد »: 4«گزينه 

  ترجمه متن:

هاي كشورهاي اسلامي بالا  خواند و اين كار جايگاهش را در دانشگاه هاي اسلام فرا مي آناّ ماري شيمل، دنياي غربي مسيحي را براي فهم حقيقت
هـاي بسـياري را يـاد گرفـت و      آباد، پيشاور، قونيـه و تهـران دسـت يافـت. او زبـان      هاي سند، اسلام د، پس به دكتراي افتخاري از دانشگاهبر

  الدين رومي است. كرد. او بيش از صد كتاب و مقاله تأليف كرد، از جمله يك كتاب درباره شخصيت جلال هايي را به فارسي مي سخنراني

هـاي   داشـت كـه پـل    را در هند و پاكستان درس داد و نزديك به بيست و پنج سال در دانشگاه هاروارد درس داد. او دوست ميآناّ مدت زيادي 
 ها بكشد. دوستي و تفاهم را ميان تمدن

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -10

  آناّ ماري فقط در يك دانشگاه درس نداده است.»: 1«گزينه 

  يا آمد و در آن زندگي كرد.شيمل در تهران به دن»: 2«گزينه 

  شود. آباد يافت نمي دانشگاه علمي در اسلام»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 6(پورمهدي) (درس كند و آن را دوست ندارد.  هاي آن را رد مي آناّ اسلام را و حقيقت»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  بود. تر از هشتاد تا تأليفات شيمل بيش»: 1«گزينه 

  هايي را ياد گرفت. او يك زبان را ياد نگرفت، بلكه زبان»: 2«گزينه 

  او (مدرك) دكتري را از دانشگاه هاروارد كسب كرد.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس هايش بود.  هاي تفاهم ميان كشورها از هدف كشيدن پل»: 4«گزينه 

  ها: ترجمه گزينه» ارد درس داد؟چند سال آناّ در هارو«ـ » 2«گزينه  -12

  بيش از صد سال»: 1«گزينه 

  بيش از بيست سال»: 2«گزينه 

  تقريباً پنجاه سال»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (آسان) 6(پورمهدي) (درس تر از بيست سال  كم»: 4«گزينه 

  

  



  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -13

  مفعوله لغات/ فاعله لغاتماضي مضارع»: 2«گزينه 

  الجملة فعليةٌالجملة اسميةٌ» / تتعلمّ«مضارعه علي وزن »تعُلِّم«مضارعه علي وزن »: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (آسان) 6(درس  (پورمهدي)للغائبة للمخاطبة»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -14

  إليه مضافجمع سالم / مفعولجمع مكسر»: 1«گزينه 

  نيست اسم الفاعل»: 2«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس إليه  مضافمعرفة / مفعولنكرة»: 4«گزينه 

  گذاري) (آسان) (پورمهدي) (تركيبي ـ حركتيرتبَِطُ مشتاقَةً / يرتبَطَـ مشتاقةٌ» 2«گزينه  - 15

ها به ترتيب مضارع التزامي آمده است؛ ليعبدوا: بايد بپرستند / أن يبدلوا:  اين گزينه مضارع التزامي وجود ندارد، اما در ساير گزينه ـ در» 3«گزينه  -16
  ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس كه عوض كنند / لنزور: كه زيارت كنيم 

  آوريم كه فقط در اين گزينه آمده است؛ لن يصلح: اصلاح نخواهد شد. ميرا بر سر مضارع » لن«ـ براي ساختن مستقبل منفي حرف » 1«گزينه  -17

  ـ قواعد) (دشوار) 6(پورمهدي) (درس 

آمـده اسـت: لـم     ينـه گز ينكه در ا شود يترجمه م يمنف يآن فعل مضارع به صورت ماض يايد،هرگاه حرف لم بر سر فعل مضارع بـ » 2«گزينه  - 18
  ـ قواعد) (متوسط) 5) (درس (پورمهدي اند) : ننوشتند (ننوشتهيكتبن

  ناهيه آمده است. » لا«ها،  نفي است، اما در ساير گزينه» لا«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -19

  مشورت نكن»: 1«گزينه 

  نگو»: 2«گزينه 

  سخن نگو»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (دشوار) 6(پورمهدي) (درس شود  سير نمي»: 4«گزينه 

 ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس ها فعل امر نيامده است.  امر غايب است، اما در ساير گزينه» ايد بشنويملنستمع: ب«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


